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 )، معني واژه، فهرست واژگان2 ادبيات فارسي(  »2«ي  گزينه - 1
/ آزرده  ، ، زخمي، خسـته افگار: مجروح/ لطيفه : ي باريك نكته

  ، زشتپتياره :مهيب/ ، لغزش زلّت: خطا/  بادي: كننده شروع
 )، معني واژه، فهرست واژگان3 ادبيات فارسي(  »4«ي  گزينه - 2

كه ديگـري   كسي: مطاع/  هودهبيسخن : فُشار / بند گردن: عقد
  كفش چرمي: چارق /شده  برد، اطاعت او را مي  فرمان
حذف  89، سال 3از كتاب ادبيات فارسي » لمحه«ي  واژه :توجه

  .شده است
 »1«ي  گزينه - 3

 )، معني واژه، فهرست واژگاندانشگاهي پيش ادبيات فارسيزبان و (  
  هاي ديگر تشريح گزينه

 ـ: بيگاه: »2«ي  گزينه : مقـامر : »3«ي  گزينـه / لنـگ  : ر، ازاردي
اي كـه   سـردابه : دخمـه /  حيلـه : فنـد : »4«ي  گزينه/ قمارباز 

  مردگان را در آن نهند؛ گورستان زرتشتيان
از كتاب زبان و ادبيـات فارسـي   » مقامر و فند«هاي  واژه :توجه
  .حذف شده است 90سال دانشگاهي  پيش

   »1«ي  گزينه - 4
 )8ي  ، صفحه2دانشگاهي، املا، درس  زبان و ادبيات فارسي پيش(

  .است» ثنا«املاي صحيح واژه 
 )18ي  ، صفحه2درس ، املا ،3 فارسيزبان (  »2«ي  گزينه - 5

  .»ثرĤسفير و م«: اند از املاي صحيح واژگان عبارت
 »3«ي  گزينه - 6

 )و بخش اعلام 29ي  ، صفحه5تاريخ ادبيات، درس ، 2 ادبيات فارسي(  
  هاي ديگر تشريح گزينه

توان از  كتاب حماسي هومر است كه مي» اُديسه«: »1«ي  ينهگز
  .نيان قديم را دريافتناي آداب و اخلاق يو اين كتاب مجموعه

از مرتضـي مشـفق   است رماني » فتهران مخو«: »2«ي  گزينه
آميـز   نخستين رمان اجتماعي است كه وضـع حقـارت  . كاظمي

بـا نـام    كه جلـد دوم آن  زنان ايراني را به تصوير كشيده است
  .منتشر شده است» يادگار شب«

طنزپـرداز  ) الـدين عبـداالله   نظـام (عبيد زاكاني : »4«ي  گزينه
  .معروف قرن هشتم است

 )تاريخ ادبيات، بخش اعلامتركيبي، ، 3 ادبيات فارسي(  »3«ي  گزينه - 7
از غلامحسين » گور و گهواره«/ از علي مؤذّني » ارتباط ايراني«

از » آرزوهاي بزرگ«/ مجد خوافي از » ي خلد روضه«/ ساعدي 
  چارلز ديكنز

   »4«ي  گزينه - 8
 )155ي  ، صفحه26دانشگاهي، تاريخ ادبيات، درس  زبان و ادبيات فارسي پيش(
گفتـار در  «ي ناصـرالملك و   ي ويليام شكسپير ترجمه»اتللّو«

فروغي اثر دكارت  الملك ي ذكاء ترجمه» كار بردن خرد روش به
  .باشد نقص ترجمه در عصر خود مي هاي خوب و بي از نمونه

   »1«ي  گزينه - 9
، 3و زبــان فارســي  128ي  ، صــفحه17درس ، 3 ادبيــات فارســيتركيبــي، آرايــه، (

 )106ي  صفحه 14درس 
» بوسـيدن توسـط لالـه   «و » دهن لاله«/  تشبيه» ياقوت لب«

شاعر علّت جگر «/ نظير  مراعات» بوسه، لب و دهن« /استعاره 
» .دانـد  لاله را بوسيدن لب يار مي) ودنداغ دل ب(سوخته بودن 

  تعليل حسن

  
 »1«ي  گزينه -10

 )175و  174هاي  ، صفحه23آرايه، درس ، 2 ادبيات فارسي(  
  هاي ديگر تشريح گزينه

كند كه راز عشـق را پنهـان كـرده     دل تصور مي: »2«ي  گزينه
كند روشني شمع را پنهـان   طور كه فانوس فكر مي همان ،است

  .كرده است
 ،شـود  جـا باعـث خجالـت مـي     گيري بـي  خرده: »3«ي  گزينه
به هدف . (شود طور كه تير كج موجب رسوايي تيرانداز مي همان
  )خورد نمي

ي دل  چــه موجــب زينــت و زيبــايي آيينــه آن: »4«ي  گزينــه
ي  طور كه براي خانـه  همان ،گردد، روشنايي است نه تصوير مي

  .تاريك يك شمع بهتر از صد تصوير است
  .ابهام دارد» 1«ي  سلوب معادله نداشتن گزينها :توجه

 »3«ي  گزينه -11
، 94، 93هـاي   ، صـفحه 23و  17، 12هـاي   ، درس2تركيبي، آرايه، ادبيات فارسـي  (

 )106ي  ، صفحه14، درس 3و زبان فارسي  175و  174، 129، 128
/ شراب  - 2پيوسته  - 1: دو معنا دارد» مدام«: ايهام دارد: »ج«بيت 
انگشـت  «/ » جسم«استعاره از » شتيك«: عاره دارداست: »د«بيت 

راه : اسـلوب معادلـه دارد  : »الف«بيت / ي استعاري  اضافه» وفانط
عشق حتي اگر به پايان برسد، راهي براي خارج شدن از آن وجود 

حتي اگر بـه   كشتيطور كه  همان) همواره مبتلاستعاشق (ندارد 
: »ب«بيـت  / » .جايش در درياسـت ) به انتها برسد(ساحل برسد 
  .»يبدنيك دانستن « :تناقض دارد

   »2«ي  گزينه -12
 )98و  97هاي  ، صفحه13، درس )1(گروه اسمي ، 3 فارسي زبان(

 تـرين  برجسـته ) / صفت اشـاره (شاعر  اين: هاي وصفي تركيب
 نوزدهمقرن ) / صفت بياني( ادبيي  چهره) / صفت عالي(چهره 

صـفت  (هـا   انداسـت  برخـي ) / 2صفت شمارشي ترتيبي نوع (
 صـفت ( آخـر هـاي   سـال ) / صفت بياني( فارسيزبان ) / مبهم
  تركيب وصفي 7 ←) بياني
اي وجـود   حـرف اضـافه  » برخـي «در اين عبارت پس از  :توجه

را صـفت  » برخي«رسد طراح محترم  ندارد، بنابراين به نظر مي
  .مبهم در نظر گرفته است

   »4«ي  گزينه -13
 )124و  17هاي  ، صفحه17و  2هاي  ، درس)1(اژه ، جمله و ساختمان و3زبان فارسي (

ي هفتم، مسند است كـه سـاختمان آن    در جمله» خوانيآواز«
  مركّب -مشتق ← »ي+ خوان + آواز «: عبارت است از

  واج 9 ←ي / ن / ا / خ / ز / ا / و / ا / ء : آوازخواني
 )16ي  ، صفحه2درس ه، جمل ،3 فارسيزبان (  »3«ي  گزينه -14

/ ـِ  / عشق / از / نـَ /  شد/ ياب /  كام / برايِ: ارهتكواژهاي گز
  φ ← 17/  كرد / گذر / ي/  سياه/ ـِ / قلب / از / خويش 

  هاي ديگر تشريح گزينه
 / و / نافـذ  /ـِ /  ان/  چشم / در: تكواژهاي گزاره :»1«ي  گزينه
  15 ← ـَ ند/  بود / ه/  شد / دقيق/ انس  / يِ/  ا/  گير

/  يِ/  هـا /  مو / به / ي/  دست: كواژهاي گزارهت :»2«ي  گزينه
  φ ← 15/  كشيد/ ش ـَ /  صورت/ ـِ  / سفيد / و / پشت/  پر

/  خوان/ ـِ  / گرم / يِ/  صدا/ با : تكواژهاي گزاره :»4«ي  گزينه
  φ ← 13/ د افكن /  مي / طنين / جا /  همه / ندهـَ 
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 ادبيات فارسي
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   »4«ي  گزينه -15

 )69تا  65هاي  ، صفحه9جزاي آن، درس ده و ااي س جمله، 3 فارسي زبان(

ي  شده ي افسون چون شاهزاده«/ نهاد » اصفهان«: ي اول جمله
سـه جزئـي     ي جمله ←فعل اسنادي » است«/ مسند » افسانه

  گذرا به مسند
» انـد  شكسته«/ مفعول  »طلسمش را«/ نهاد » φ« :ي دوم جمله
  جزئي گذرا به مفعول سه ي جمله ←فعل 
 ←فعـل  » شود مي«/ مسند » بيدار«/ نهاد » φ« :ي سوم جمله
  سه جزئي گذرا به مسند  ي جمله
رؤياهاي پرپـر  «/ نهاد » هاي به و بادام شكوفه« :ي چهارم جمله
 ي  جملـه  ←فعل اسـنادي  » هستند: ـَ ند«/ مسند » ي او شده

  سه جزئي گذرا به مسند
/ مسـند  » اي معشـوقه «/ نهـاد  » بيد مجنـون « :ي پنجم جمله

  سه جزئي گذرا به مسند  ي جمله ←فعل اسنادي » است«
/ مفعـول  » هـاي خـود را   زلـف «/ نهـاد  » φ« :ي ششـم  جمله

  جزئي گذرا به مفعول سه ي جمله ←فعل » افشانده است«
 »4«ي  گزينه -16

 )179ي  ، صفحه24، درس )3(ساختمان واژه ، 3 فارسي زبان(  

) وند(نا  ←ناشكري ) / وند(مند + ) وند(ـِ ش + دان  ←دانشمند 
) / وند(گر ) + وند(ـِ ش +   ستاي ←ستايشگر /  )وند(ي + شكر + 

نــ   ←نسـنجيده  / )وند(ي +  )وند( ـِ ستان+ هنر  ←هنرستاني 
) وند(ي + راه   ) +وند(هم  ←همراهي ) / وند(ه + سنجيد ) + وند(

  )وند(ي ) + وند(ـَ ن + خواند  ←خواندني / 

 )103ي  ، صفحه14مفهوم، درس ، 2 ادبيات فارسي(  »2«ي  گزينه -17

من كسي هسـتم كـه لفـظ    «: در بيت صورت سؤال آمده است
ريـزم   صـفت نمـي   قيمتي پارسي را به پاي پادشـاهان حيـوان  

)اي «: نيز آمده اسـت » 2«ي  در بيت گزينه ».)كنم احي نميمد
بهاي طبع عالم بالا را نثار مكـن   گوهر گران) نام شاعر(شهريار 
  ».دانند ي آن را نميان بهايشزيرا كه ا

 »4«ي  گزينه -18

 )174و  173، 137هاي  ، صفحه23و  19هاي  مفهوم، درس، 2ادبيات فارسي(  

اي  پروانه در برابـر شـعله  (بيانگر عشق واقعي است : »ب«بيت 
بيـت  ) / رسـد  بازد و صدايي از او به گوش نمي جان خود را مي

عشـق، عقـل و هـوش    (بيانگر تقابل عشق و عقل اسـت  : »د«
بيـانگر حرمـان و   : »الـف «بيـت  /  .)كند انسان دانا را زايل مي

ام و بـه آرزوهـاي    اي نبـرده  از آسـودگي بهـره  (نااميدي است 
بيانگر عدم تعلـّق و وابسـتگي   : »ج«بيت ). / ام خويش نرسيده

ها و تعلّقات دنيـوي جـدا    آزاده كسي است كه از زيبايي(است 
  ).شود

 )111ي  ، صفحه14هوم، درس مف، 3 ادبيات فارسي(  »2«ي  گزينه -19

و  3، 1«هاي  ترتيب در گزينه به» ماست از ماست كه بر«مفهوم 
كه با من هـر  «، »نتوان رهيد ز آفت دزدي كه آشناست«از » 4

دريافت » كه از ماست بر ما بد آسمان«و » چه كرد آن آشنا كرد
  .شود مي

 )58ي  ، صفحه7مفهوم، درس ، 3 ادبيات فارسي(  »4«ي  گزينه -20

هـاي دنيـوي اشـاره     به ناپايداري قدرت» 3و  2، 1«هاي  گزينه
بختي آن است  خوش«: آمده است» 4«ي  اما در گزينه ،كنند مي

  ».كه بدون رنج بردن به دست آيد
 )12ي  ، صفحه2مفهوم، درس  ،3 ادبيات فارسي(  »3«ي  گزينه -21

ترتيب به  آذر و مهرنوش هستند كه به دو فرزند اسفنديار نوش
  .اره، برادر رستم و فرامرز، پسر رستم كشته شدنددست زو

   »1«ي  گزينه -22
 )55ي  ، صفحه11مشابه درس ، مفهوم، دانشگاهي پيش ادبيات فارسيزبان و (

در دو بيت صورت سؤال آمده است كه دشمن، هنر به نظـرش  
آيد و دوست اگر يك هنر و هفتاد عيب داشته باشي،  عيب مي

) بيند ها را مي ها و زيبايي خوبي فقط(بيند  همان يك هنر را مي
) دوسـت (كه عاشـق  : نيز آمده است» 4و  3، 2«هاي  در گزينه

  .بيند ها را مي فقط نيكويي
   »2«ي  گزينه -23

 )40ي  ، صفحه6درس ، دانشگاهي، مفهوم زبان و ادبيات فارسي پيش(
هاي راه عشق براي رسـيدن   در هر دو بيت، لزوم تحمل سختي

  . استبه معشوق بيان شده 
ر كـردن و  زشت را ديدن و خوب تصـو «در بيت صورت سؤال 

شاعر ادعاي خود را با . آمده است» زهر خوردن و قند پنداشتن
نيز شاعر از تناقض » 2«ي  در گزينه وتناقض بيان داشته است 

  .»زخم خونين اگر بهبود نيابد، نيكوست«: بهره گرفته است
 »1«ي  گزينه -24

 )65ي  ، صفحه13مفهوم، درس ، دانشگاهي شپي ادبيات فارسيزبان و (  
به راه پـر خطـر   » 4و  3، 2«هاي  در بيت صورت سؤال و گزينه

  .عشق اشاره شده است
   »3«ي  گزينه -25

 )67ي  ، صفحه14درس مشابه دانشگاهي، مفهوم،  زبان و ادبيات فارسي پيش(
هشـدار دادن و  «در مفهـوم  » تـا «، »4و  2، 1«هـاي   در گزينه
، حـرف اضـافه   »3«ي  ر رفته است، اما در گزينـه كا به» تحذير
  .است
كـار   غرض سخني را بـه  برحذر باش كه از صاحب: »1«ي  گزينه

  .شوي ي كه اگر چنين كني، پشيمان ميندنب
بايـد   ،كفايتان جفايي ببيند هنر از بي اگر صاحب :»2«ي  گزينه

  .رد و پريشان نگردداهشيار باشد كه خود را نياز
كه اشك فقيري را حقير بشماري  رحذر باش از اينب: »4«ي  گزينه

  .گردد چون به هم پيوندد، جويي ميباران  ي قطره كه قطره
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 )4ترجمه، درس  ،3عربي (  »4«ي  گزينه -26

 /شـود   منـد مـي   چيزي كه بهـره : »ما ينتفع« /بهترين : »أفضل«
 /هنگام سـختي : »دةعند الشِّ« /دوست : »ديقالص« /از آن: »به«
: »الدهر في صعوبات« / اين است كه رها نشود: »هو أن لا يترك«

  تنها: »وحده« / هاي روزگار در سختي
 )4ترجمه، درس  ،3عربي (  »2«ي  گزينه -27

»ـ« ) /فعل امـر (نيكو كن : »نأحس  سـخن خـود را   : »ككلام/ 
: »النـاس «/  )جـا  در ايـن ( تا با تو مصاحبت كننـد : »ليصاحبك«

هر كس : »نم« /زيرا : »لأنّ« / )حال( ميلبا : »راغبينَ« /مردم 
 بهـذه « ) /فعل شرط، مضـارع التزامـي  ( آراسته شود: »لَّيحتَ« /

) جـا  در ايـن ( گردنـد  زياد مـي : »كَثُر« /به اين خصلت : »الخصلة
  معاشران او: »معاشروه« ) /جواب شرط، مضارع اخباري(

 )5ترجمه، درس  ،2عربي (  »3«ي  گزينه -28
مسـافرت  : »كنّا نسـافر « / كه كه، زماني نگامي، هوقتي: »عندما«

 /دو مـاه پـيش   : »قبل شـهرين « ) /ماضي استمراري( كرديم مي
/  منـاطق شـمالي كشـورمان   در : »في مناطق بلادنـا الشـمالية  «
مـادربزرگ  : »جـدتنا الحنـون  « /خـاطر آورديـم    بـه : »تذكّرنا«

 كرد ي ميما را همراه: »كانت ترافقنا« /كه : »الّتي« /مهربانمان 
فـي كـلّ   « /هـا قبـل    سـال : »قبل سنوات« /) ماضي استمراري(

  سفري در هر :»سفر
  نكات مهم درسي

اگــر يــك اســم در آنِ واحــد هــم صــفت داشــته باشــد، هــم  -1
ٌاليـه بـر    فارسي، مضـاف   ٌاليه، در زبان عربي برخلاف زبان مضاف

  .شود صفت مقدم مي
راري فارسـي  فعل مضارع، معادل ماضي اسـتم + فعل ماضي  -2

  .شود ترجمه مي
 )3ترجمه، درس  ،3عربي (  »4«ي  گزينه -29

شكسـت  : »تفشـل « /كـه   كه، وقتـي  ، زمانيكه هنگامي: »حينما«
: »حياتك« /در امري از امور : »في أمر من أمور« / خوري مي

فــي « /نبايــد فكـر كنـي   : »عليـك أن لا تفكّـر   « /ات  زنـدگي 
إن « /اي هستي  اندهكه درم: »أنكّ مسكين« /با خود : »نفسك

: »واجهـت « / وجوي آب باشـي  اگر در جست: »بحثت عن الماء
  آب و علف با زمين بي: »الأرض الهامدة« / شوي مواجه مي

 )5ترجمه، درس  ،2عربي (  »1«ي  گزينه -30
  هاي ديگر تشريح گزينه

در هـر   برايش مهم نبـود كجـا ايسـتاده اسـت و    «: »2«ي  گزينه
  »تصادف كند، يشيناي ممكن است كه با ما لحظه
هـايش كـه آن را گـم     زيرا او به دنبال كيف پول«: »3«ي  گزينه

  »گشت، كرده بود، مي
 چه كرد كه به هر طريق ممكني آن و فقط فكر مي«: »4«ي  گزينه

  ».دوريابدست  بهدر آن كيف گذاشته است،  را

 )5مفهوم، درس  ،3عربي (  »3«ي  گزينه -31
كسي به رسـول خـدا   «: اين است عبارت صورت سؤال ي ترجمه

تپـد   كه رميصاء رگـي دارد كـه مـي    نزديك نخواهد شد در حالي
ايـن عبـارت مفهـوم وفـاداري بـا جـان و تـن را        » ).زنده است(

كه جـان در بـدن    رساند كه رميصاء براي رسول خدا تا زماني مي
داشت ايستادگي و از خودگذشتگي كرد و ايـن مفهـوم فقـط در    

  .بيان شده است» 3«ي  گزينه
 )6تعريب، درس  ،2عربي (  »1«ي  گزينه -32

 قـد فهمتـه  : »ام تا به حال فهميـده «/  ما: »چه آن« /كلّ : »تمام«
ايـن اسـت   «/ من الحياة  :»از زندگي«)/ ماضي نقلي( حتيّ الآن

  لا أدري: »دانم نمي« / شيئاً: »يچيز« / هو أنّ :»كه
 )3تعريب، درس  ،2عربي (  »1«ي  گزينه -33

  ».أبداً لا تأكلِ الطعّام دون وجود الاشتهاء«: نهتعريب صحيح اين گزي
  :ي درك مطلب ترجمه

تعداد زيادي از حيوانـات هسـتند كـه در قطـب شـمالي كـه آن       
. كننـد  سردترين جا در دنيا بعد از قطب جنوبي است، زندگي مـي 

اي خشـك   منطقـه كه پيرامونش پهناور  يهاي قطب شمالي از آب
كه در آب آن نمـك وجـود    اينخاطر  و به. شود است، تشكيل مي

آب منجمـد از  (از يـخ   بخشـي ، پس اين نمك به آب شدن دارد
آب  اي خشك و بـي  اما قطب جنوبي منطقه. كند كمك مي) سرما

 اي ي محصولات كشـاورز  ،ي حرارت خاطر كمي درجه است و به
تـرينِ غـذاها از    بـيش  بـه ايـن دليـل   شـود، پـس    نميجا يافت  آن

خورشـيد   ، پـس شـمالي  بخشو اما در حيواني است  يهاي گوشت
كـه در طـول    آيد در حـالي  نميافق  يدر خلال فصل زمستان بالا

پـس ايـن نـور عـاملي     ! شـود  مـي نآن مخفي هاي تابستان از  ماه
عـلاوه   -اگر چه كم هستند -كننده براي رشد گياهان است كمك

  »!شود آب سرد زياد مي دربر كميت اكسيژني كه 
 )مطلب درك ،3و  2عربي (  »3«ي  گزينه -34

تـرين فـرق ميـان دو قطـب شـمالي و       مطابق متن داده شده، مهم
جنوبي همان است كـه قطـب جنـوبي سـرزميني خشـك اسـت،       

  .)قطب شمالي(برخلاف خواهرش 
  هاي ديگر تشريح گزينه

آب شدن يخ در قطب شـمالي و عـدم آب شـدن    «: »1«ي  گزينه
  »!آن در جنوبي

  »!ر قطب شمالي برخلاف جنوبيزيادي سرماي هوا د«: »2«ي  گزينه
  »!ي حرارت در جنوب پايين آمدن درجه«: »4«ي  گزينه

 )مطلب ، درك3و  2عربي (  »4«ي  گزينه -35
با توجه به متن داده شـده، دليـل سـرما در قطـب جنـوب وجـود       

  .خشكي آن است
 هاي ديگر تشريح گزينه

 :»2«ي  گزينــه. / نادرســت اســت» وجــود يــخ« :»1«ي  گزينــه
طـول فصـل   « :»3«ي  گزينه. / نادرست است» شيدنبودن خور«

  .نادرست است» زمستان

 90سراسري خارج از كشور
  كشور از سايت رياضي سرا كنكور سراسري داخل و خارجالات دانلود سؤ عربي

www.riazisara.ir



  90پاسخ سراسري خارج از كشور       18  

 )مطلب ، درك3و  2عربي (  »2«ي  گزينه -36
  »!يابيم قطب شمالي زميني خشك نميدر « مطابق متن داده شده،

 هاي ديگر تشريح گزينه

نادرست » !دشو در طول سال ذوب نمي  ي يخ همه«: »1«ي  گزينه
يوانات قادر هستند كه بر خلاف بعضي ح«: »3«ي  گزينه/  .است

ي  گزينه. / نادرست است» !گياهان، در مناطق سرد زندگي كنند
از عوامل رشـد گياهـان در قطـب شـمالي نبـودن نـور و       «: »4«

  .نادرست است» !اكسيژن است
 )مطلب ، درك3و  2عربي (  »3«ي  گزينه -37

ي  نمك موجود در آب سـبب تغييـر درجـه    مطابق متن داده شده،
  .شود هوا مي

 هاي ديگر تشريح گزينه

منطقـه در دنيــا همـان قطـب شــمالي     سـردترين «: »1«ي  گزينـه 
محصـولات كشـاورزي   «: »2«ي  گزينه. / نادرست است» .است
نادرسـت  » .هاي حيواني اسـت  گوشتاز تر  شمال بيش) قطب(در 
مگـر   ،اند ها قطب جنوبي را پوشانده آب«: »4«ي  گزينه. / است

  .نادرست است» .مناطق خشك از آن را
 )تشكيل، 3و  2عربي (  »3«ي  گزينه -38

لكنَّ القطب الجنوبي «: چنين است گذاري كامل عبارت اين حركت
درجـةِ الحـرارِة لا توجـد هنـاك      بسِببِ قلةِّمنطقةٌ يابسةٌ جافةٌّ، و 

  »!محاصيلُ زراعيةٌ
 )تشكيل، 3و  2عربي (  »1«ي  گزينه -39

 ـ« :ين اسـت چن گذاري كامل عبارت اين حركت َلا تَرتف  الشـمس ع
  »!فُقِ خلالَ فصلِ الشتاء، بينما لا تَغيب طولَ أشهرِ الصيففوقَ الأ

 )تجزيه و تركيب، 3و  2عربي (  »2«ي  گزينه -40
 هاي ديگر تشريح گزينه

  .نادرست است» من باب تفعيل«: »1«ي  گزينه
  .ندا نادرست» »مياه«و فاعله  من باب تفعيل«: »3«ي  گزينه
  .اند نادرست» مضاعف و متعد«: »4«ي  گزينه

 )تجزيه و تركيب، 3و  2عربي (  »4«ي  گزينه -41
 هاي ديگر تشريح گزينه

  . ندا نادرست» »أنت«و فاعله ضمير  متعد«: »1«ي  گزينه
  . اند نادرست» و متعد ناقص«: »2«ي  گزينه
، مزيد ثلاثي بزيادة حرف واحد مـن بـاب تفعيـل   «: »3«ي  گزينه

  .اند نادرست» متعد و حالية
 )تجزيه و تركيب، 3و  2عربي (  »2«ي  گزينه -42

 هاي ديگر تشريح گزينه

مبتدأ «: »3«ي  گزينه. / نادرست است» منصرف«: »1«ي  گزينه
صـفة مشـبهة و معـرفّ    «: »4«ي  گزينه. / نادرست است» رمؤخّ

  .دنا نادرست» بالاضافة
 )اعراب فرعي ،2عربي (  »2«ي  گزينه -43

  .بيايد» إليهما«صورت  بايد به» إليها«مثني است و » كمادوال«

 )»واو«انواع  ،3عربي (  »1«ي  گزينه -44
قسـم اسـت و حـرف جـر محسـوب      » واو«، »االله«قبل از » واو«

بعـد از  » واو«. شـود  شـود كـه اسـم بعـد از آن مجـرور مـي       مي
  .، حرف عطف است»المساكين«

 هاي ديگر تشريح گزينه
» واو«: »3«ي  گزينه. / نوع حاليه است از» واو«: »2«ي  گزينه

 »واو«، »االله«قبـل از  » واو«: »4«ي  گزينه. / از نوع حاليه است
  .دوم، حرف عطف است» واو«زينت است و استيناف نام دارد، 

 )معلوم و مجهول ،2عربي (  »1«ي  گزينه -45
  .است» حفلة«فعل مجهول و نايب فاعل آن » تُقام«

 هاي ديگر تشريح گزينه
يرسلُ الأنبياء رحمـةً منـه   «: صورت مجهول جمله: »2«ي  هگزين

يحـب أن  «: صـورت مجهـول جملـه   : »3«ي  گزينه/  »!للعالمين
: صـورت مجهـول جملـه   : »4«ي  گزينـه / » !أكونَ عندها دائمـاً 

  »!قادراً علي كلّ عمل يريَ نفسه قوياً و«
 )ٌفيه مفعول ،3عربي (  »2«ي  گزينه -46

: ي عبارت ترجمه. است) ظرف زمان(فيه  ولٌمفع» دبع«در اين گزينه، 
كـه از او   ايني مادربزرگم براي  كه سفر كنم به خانه متصميم گرفت«

  ».شنبه دادم كه امتحانم را در روز پنج ، بعد از اينكنم ديدار
 )ي وصفيه جمله ،2عربي (  »1«ي  گزينه -47

كـه  » يناسـب «ي  ي فعليـه  اي است كـه جملـه   اسم نكره» كتابٍ«
  .را توصيف نموده است باشد، آن مي  ي وصفيه ملهج

 )عدد و معدود ،2عربي (  »1«ي  گزينه -48
جمـع و مجـرور هسـتند و از لحـاظ     » 10تـا   3«معدود اعـداد  

  .آيند جنسيت مخالف عدد خود مي
  مهم درسي ي هنكت

روند و معمـولاً   كار مي به» فاعل«اعداد وصفي يا ترتيبي بر وزن 
تند، پس بايد مطابق قواعد موصـوف  براي ما قبل خود صفت هس

  .و صفت باشند
 هاي ديگر تشريح گزينه

الابن «: »3«ي  گزينه. / صحيح است» ثنتانالبنتان الا«: »2«ي  گزينه
  .صحيح است» تلااة مجأربع«: »4«ي  گزينه. / صحيح است» الثالث

 )استثناء ،3عربي (  »4«ي  گزينه -49
»ي قبـل از   نـي جملـه  مستثناي تام و منصوب است، يع» كينةالس
   .كامل است» إلّا«

 هاي ديگر تشريح گزينه
مستثناي مفرّغ و مرفـوع بـه اعـراب فاعـل     » من«: »1«ي  گزينه
مسـتثناي مفـرّغ و مرفـوع بـه     » العمـلُ «: »2«ي  گزينـه /  .است

مسـتثناي مفـرّغ و    »صـديق «: »3«ي  گزينه./ اعراب فاعل است
  .مرفوع به اعراب فاعل است

 )منادا ،3عربي (  »3«ي  گزينه -50
نصب اسماء زيرا  ،است» الف«مناداي مضاف و منصوب به » ذا«

  .باشد مي» الف«خمسه با 
  هاي ديگر تشريح گزينه

 »اًغني«: »2«ي  گزينه/  .مناداي علم است »اللّهم«: »1«ي  گزينه
ي  منـاداي نكـره   »أيةُ«: »4«ي  گزينه/  .مناداي غيرمضاف است

  .مقصوده است
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  »2«ي  گزينه -51
  )17و  11 ي ها صفحههاي حكمت و تدبير،  جلوه، 1، درس 2دين و زندگي (  
 و تري الجبال تحسبها جامدة و هي تمرّ« ي نمل سوره 88ي  در آيه

اتقان صنع  سخن از »…شيء  ذي اتقن كلّحاب صنع االله الّالس مرّ
معناي آفرينش هر چيز در كمال  به ميان آمده است كه به

ربنا « ي عبارت شريفه. است) استواري نظام آفرينش(تواري اس
نيز سخن خردمندان در مورد آفرينش جهان  »ما خلقت هذا باطلاً

و خطاب به خداوند است و بيانگر اعتقاد آنان به حكيمانه بودن 
 . آفرينش و هدفداري خلقت است

  »4«ي  گزينه -52
  )38 ي صفحههاي رشد،  سرمايه، 3، درس 2دين و زندگي (  

و  دم و حملنـاهم فـي البـرّ   ءامنـا بنـي  و لقد كرَّ«ي ي شريفه در آيه
 ـ  يبات و فضّم من الطّهالبحر و رزقنا ن خلقنـا  لناهم علـي كثيـر مم

كند كه به انسان كرامت بخشيد و بـر   خداوند بيان مي »تفضيلاً
بسياري از مخلوقات برتري داد؛ منزلـت انسـان نـزد خداونـد     

ار است كه آن را ارج نهد و در حفظ گونه است و انسان مخت اين
 ـ   لـذا منزلـت انسـان بـه    . آن بكوشد ارت ـطـور خـاص در عب

آمده اسـت و انسـان   » ن خلقنالناهم علي كثير ممفضّ«ي  هـشريف
 .در حفظ آن مقام مختار است

  »1«ي  گزينه -53
  )50 ي  صفحههاي خطا،  روزنه، 4، درس 2دين و زندگي (  

 ـذين يتولّما سلطانه علي الّانّ«ي نحل  سوره 100ي  هبنابر آي ذين ونه و الّ
تسلط او فقط بـر كسـاني اسـت كـه وي را بـه      : هم به مشركون

و بر كساني كـه  ) پذيرند ولايت او را مي(گيرند  سرپرستي برمي
هاي شـيطان و   ، اسيران وسوسه»ورزند شرك مي ]خدا= [به او 

 يابد منحصر بـه هـواداران   ها سلطه مي كه شيطان بر آن كساني
 .و مشركان به خداوند هستند) ولايت پذيرانش(وي 

  »1«ي  گزينه -54
  )65و  61، 60 يها  صفحهاي به روشنايي،  پنجره، 5، درس 2دين و زندگي (  

 ـقل هل ننبئكم بالاخسـرين اعمـالاً   «ي  بنابر آيات شريفه  ذين ضـلّ الّ
 انـد كـه    كارترين مردم كسـاني  زيان ،»…نيا سعيهم في الحياة الـد

كـه   شان در زندگي دنيا تباه و گم شده است در حاليهاي تلاش
 ـ  آنان گمان مي ن بـاب  يكنند بهترين عملكرد را دارنـد؛ در هم

قرآن كريم به زيبايي، سرنوشت كساني را كه مـرگ و زنـدگي   
و الّذين اتّخذوا «: كند كنند، چنين ترسيم مي برتر را فراموش مي

   »…ا دينهم لهواً و لعباً و غرّتهم الحياة الدني

  »4«ي  گزينه -55
  )75 ي صفحهي روشن،  آينده، 6، درس 2دين و زندگي (  

اينان بودنـد كـه   «ي واقعه  سوره 48تا  45ي آيات  بنابر ترجمه
پيش از اين، نازپروردگان بودنـد و بـر گنـاه بـزرگ پافشـاري      

رديم و خـاك و اسـتخوان     : گفتند كردند و مي مي آيا چـون مـ
، »ي ما نيز؟ ؟ آيا پدران گذشتهگرديم زنده مي ]باز[شديم، واقعاً 

انجام دادن گناه  سرگرم كامراني و نازپروردگي بودن و اصرار در
 .شود سبب انكار معاد مي

  »1«ي  گزينه -56
  )87 ي صفحهي بزرگ،  واقعه، 8، درس 2دين و زندگي (  

و : و وفّيت كلّ نفس مـا عملـت  (دريافت تمام و كمال پاداش و جزا 
چه را كـه انجـام داده    كند آن دريافت ميطور كامل  هر كس به

و هـو اعلـم بمـا    (ها  معلول آگاهي خداوند به اعمال انسان ).است
 .باشد مي ).داناترين است ،كنند چه مي و او بر آن: يفعلون

  »2«ي  گزينه -57
  )99 ي صفحهفرجام كار، ، 9، درس 2دين و زندگي (  

ي بهشـت   بـالاترين درجـه  «: فرمـوده اسـت  ) ص(رسول خدا 
 ».فردوس را طلب كنيـد   خواهيد، ردوس است و اگر چيزي از خدا ميف

» سـبحانك اللّهـم  «انـد و بـه    صحبت بهشتيان پيوسته با خدا هم
 .اند مترنم

  »2«ي  گزينه -58
  )132 ي صفحهدوستي با حق، ، 11، درس 2دين و زندگي (  

قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم و « ةممتحني  سوره 4ي  بنابر آيه
 ـما بـرءاء مـنكم و   ن معه اذ قالوا لقومهم انّذيالّ ا تعبـدون مـن دون االله  م 
و بدا بيننا و بيـنكم  بكم  كفرنا) پرستان و معبودانشان تبري از بت(

تنها راه برطـرف   ،»… غضاء ابداً حتي تؤمنوا باالله وحـده بالعداوة و ال
دار الگوگيرنـدگان از حضـرت    هاي ريشه شدن خشم و دشمني

ايمان آوردن آنان بـه خـداي    پرستان، بت به بتنس) ع(ابراهيم 
 .واحد است

  »2«ي  گزينه -59
  )158 ي صفحهنظارت همگاني، ، 14، درس 2دين و زندگي (  

 )ع( و حضرت عيسي) ع(اسرائيل در زمان حضرت داوود  قوم بني
ي ايـن افـراد    دربـاره ) ع(امـام صـادق    ؛مورد لعن واقع شدند

ر كارهـاي گناهكـاران   گروهـي از اينـان هرگـز د   «: فرمايد مي
گناه در ميان قوم همگاني نبـود و گروهـي از   (شركت نداشتند 

امــا ) .آنــان در كارهــاي زشــت مفســدان شــركت نداشــتند
هــا  كردنــد، بــه روي آن هــا را ملاقــات مــي كــه آن هنگــامي

گيـري   ايـن انـس  » .شـدند  خنديدند و با آنان مـأنوس مـي   مي
 .باشد مي كاري آنان گذاري بر زشت ي صحه دهنده نشان

 90خارج از كشورسراسري 
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  »3«ي  گزينه -60
  )17 ي صفحهلطف الهي، ، 2، درس 3دين و زندگي (  

و تـو وكيـل و مـدافع    : و ما انت عليهم بوكيل«با توجه به عبارت 

 ـ«ي زمـر   سـوره  41ي  كه در آيه» ها نيستي آن ا انزلنـا عليـك   انّ

» 3«ي  تـوان بـه نادرسـتي گزينـه     آمده است، مي» …الكتاب 

 .ي بردعنوان پيام اين آيه پ به

  »3«ي  گزينه -61
  )34 ي صفحههدايت مستمر، ، 3، درس 3دين و زندگي (  

 ـ«ي  ي شريفه از تدبر در آيه ا بلسـان قومـه   و ما ارسلنا من رسولٍ الّ

به زبان قومش تا  هيچ پيامبري را نفرستاديم جزو : … ن لهمليبي

تـوان فهميـد    ، مـي »…بتواند براي آنان به روشني بيان كنـد  
هر زمان، بر سطح تعليمات انبيـا   يها هم انسانميزان درك و ف

كه دين الهي  اثرگذار بوده است و هر پيامبر در صدد بوده است
هاي دوران خود بيـان كنـد و    ي انسان را درخور فهم و انديشه

 .متناسب با درك آنان سخن گويد

  »4«ي  گزينه -62
  )76 ي صفحه، )ص(ي رسالت پيامبر  گستره، 5، درس 3دين و زندگي (  

ي ولايت معنوي  ها از هدايت معنوي كه نتيجه مندي انسان بهره
 .ي ايمان، اخلاص و عمل بستگي دارد است، به درجه

  »4«ي  گزينه -63
  )89 ي صفحه تداوم رسالت، ،6، درس 3دين و زندگي (  

بها  من در ميان شما دو چيز گران«ي حديث ثقلين  بنابر ترجمه
تا وقتي كـه  . اهل بيتم راو عترتم  كتاب خدا: گذارم مي) ثقلين(

شـويد و ايـن دو    به اين دو تمسك جوييد هرگـز گمـراه نمـي   
شوند تا كنار حوض كوثر بـر مـن    ديگر جدا نمي گاه از يك هيچ

، هدايت هميشگي امت اسلامي در گـرو تمسـك   ».وارد شوند
پيام ديگر از اين حديث  وچنين د هم. هميشگي به ثقلين است

  :شود برداشت مي

ديگرنـد و از هـم    طور كه قرآن و پيامبر لازم و ملزوم يك همان) الف
  .اند بيت نيز همواره باهم شوند، قرآن و اهل جدا نمي

چون قرآن هميشـگي اسـت، وجـود معصـوم نيـز در كنـار آن       ) ب
  )عصمت هميشگي( .هميشگي خواهد بود

  »3«ي  گزينه -64
  )111و  110 يها  حهصف، )ع(وضع فرهنگي و سياسي عصر ائمه ، 7، درس 3دين و زندگي (  

مشكلاتي را به ) ص(ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر اكرم  -
ها فراهم آمدن شـرايط مناسـب    ي آن همراه داشت كه از جمله

براي جاعلان حديث بود تا براساس اغراض شخصي به جعل يـا  
  .تحريف حديث بپردازند يا از ذكر برخي احاديث خودداري كنند

برقـراري ارتبـاط بـا    و هاي ديگر  مينگسترش اسلام به سرز -
مسـائل    هـاي گونـاگون،   هـا و فرهنـگ   كشورها، اقوام، تمـدن 

  .هاي مختلف پديد آورد جديدي را در زمينه
عالمان وابسته به قدرت و گروهـي از علمـاي اهـل    از برخي  -

كه ظاهراً مسـلمان شـده بودنـد، از     )يهودي و مسيحي(كتاب 
استفاده كردند و به ) ع(معصوم موقعيت و شرايط بركناري امام 

ن و معارف اسلامي، مطابق بـا افكـار   آن آيات قرييتفسير و تب
هـاي   تحريـف در انديشـه  (افق با منافع قدرتمنـدان  وخود و م
 .پرداختند) اسلامي

  »1«ي  گزينه -65
  )139و  137، 136 ي ها صفحهخورشيد پنهان، ، 9، درس 3دين و زندگي (  

مربوط بـه قلمـرو ولايـت    ) عج(بخش اصلي رهبري امام زمان 
اي به شيخ مفيـد، از   ايشان در همين باب در نامه. معنوي است

احـوال شـما   اخبـار و  مـا از  «: فرمايد علماي بزرگ اسلام، مي
چيز از اوضـاع شـما بـر مـا پوشـيده و مخفـي        آگاهيم و هيچ

 .علت اصلي غيبت ايشان نيز خود مردم هستند» .ماند نمي

  »4«ي  گزينه -66
  )166 ي صفحهتداوم امامت در عصر غيبت، ، 11، درس 3زندگي دين و (  

 و ما كان المؤمنون لينفروا كافّةً فلو لا نفـر مـن كـلّ   «ي  ي شريفه آيه
جا كه  دارد كه از آن بيان مي» … ينهوا في الدليتفقّطائفة فرقة منهم 

ي احكام دين تفقه و تحقيق  هرتوانند دربا ي مسلمانان نمي همه
گروهي وقت و همت خود را صرف شـناخت دقيـق    بايد  كنند،
 .ي اصلي خود قرار دهند كنند و آن را وظيفه) تفقه(دين 

  »1«ي  گزينه -67
  )179 ي صفحهفقيه،  ولايت - شكل حكومت اسلامي در عصر غيبت، 12، درس 3دين و زندگي (

  :فرمايـد  ي ميان رهبر و مردم مـي  ي رابطه درباره) ع(امام علي 
حقي كه خدا واجب كرده است، حق رهبر بر ترين  و بزرگ …«

اسـت،    )حقوق متقابل مردم و رهبر(مردم و حق مردم بر رهبر 
هـم واجـب    حقوقي كه خداوند بر هر يك از اين دو نسبت بـه 

ن را سبب دوستي و الفت آنان و ارجمنـدي دينشـان   آكرده و 
 »…قرار داده است 
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  »1«ي  گزينه -68
  )233و  231 يها  صفحههر، كانون م، 16، درس 3دين و زندگي (  

هاي لازم از جهـت خـوراك، پوشـاك، مسـكن و      تأمين هزينه
ي همسـر ضـرورت دارد،    چه براي آسايش و رفاه شايسـته  آن

ي مرد قرار  ي مالي كه برعهده اين وظيفه. ي شوهر است برعهده
از نظر شرعي و حقوقي به پرداخت نفقه تعبير شـده    گيرد، مي

بلكـه    نيازمنـد بـودن زن نيسـت،     ه،است و شرط پرداخت نفق
ي همسري است و لذا مـرد در هـر صـورت بايـد      انجام وظيفه

همسر با شـنيدن ابـراز محبـت    . ي همسر خود را بپردازد نفقه
يابد و توجه او به زنـدگي   اي مي العاده مرد، اعتماد به نفس فوق

  .شود چند برابر مي
  »4«ي  گزينه -69

  )5 ي صفحهبخش،  هستي، 1 ، درسدانشگاهي پيشدين و زندگي (  

 اس انتم الفقراء الي االله و االله هو الغنـي ها النّيا اي«ي  ي شريفه پيام آيه
از جمله انسـان، در وجـود     ي مخلوقات، ، نيازمندي همه»الحميد

خود به خداوند اسـت و از آيـات   ) بقا(و هستي ) موجود شدن(
 ـ جديـد و مـا   ان يشأ يذهبكم و يأت بخلـقٍ «ي  شريفه ك علـي االله  ذل
 موجودجاي مخلوقات  ، سهولت خلقت مجدد مخلوقات به»بعزيز

هـا بـه او برداشـت     براي خداوند به سبب وابستگي وجودي آن
  .شود مي

  »2«ي  گزينه -70
  )28و  25 ي ها صفحهحقيقت بندگي، ، 3، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي (  

را اگر هر يك از افراد جامعه، خواست و تمايلات دنيـايي خـود   
هـاي اجتمـاعي    دنبال كنند و فقط منافع خود را محور فعاليت

رسـاندن بـه ديگـران     ن و خيـر وقرار دهند و اهل ايثار و تعـا 
عد اجتماعي اسـت كـه بـا    اين همان شرك عملي در ب  نباشند،

گونه جوامع  در اين. روايي ستمگران همراه است لطه و فرمانس
هاي او نيست، بلكه سخن از  سخني از حاكميت خداوند و فرمان

ايـن رفتـار خـلاف     حاكميت طاغوت و دستورهاي اوست كـه 
كـم  ي و رباالله رب انّ«ي  ي شريفه شاره شده در آيهاتوحيد عملي 

 .است »فاعبدوه هذا صراط مستقيم

  »؟«ي  گزينه -71
  )43و  42 يها  صفحهير اخلاص، در مس، 4، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي (  

، هاي بسيار مؤثر براي تقويـت عبوديـت و اخـلاص    يكي از راه
اي در  مـا حيـات جاودانـه     ي توجه به اين حقيقت است كه همه

پيش داريم كه كيفيت و چگونگي آن در همـين جهـان، و بـه    
اگر انسان روز حساب و معاد را به . شود دست خود ما تعيين مي

را به تبع آن تقويـت   د و عبوديت و اخلاص خودياد داشته باش
فس تهـا الـنّ  يـا اي «: گيـرد  كند، چنين مخاطب خداوند قـرار مـي  

  »ة ارجعي الي ربك راضية مرضيةالمطمئنّ
توان ياد  ي خط كشيده شده، نمي گفتني است با توجه به جمله

معاد و روز حساب را مؤثرترين راه تقويت عبوديـت و اخـلاص   
 . پاسخ مشخصي ندارد، ؤاللذا س. دانست

  »3«ي  گزينه -72
  )61 ي صفحه قدرت پرواز، ،6، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي (  

كم فمن ابصر فلنفسـه و  قدجاءكم بصائر من رب«ي  ي شريفه بنابر آيه
راستي آمده است نزد شما  به: من عمي فعليها و ما انا عليكم بحفيظ

نا گشـت بـه سـود    پس هر كه بي ؛رهنمودهايي از پروردگارتان
 خودش است و من خودش، و هر كس كوري پيشه كرد به زيان

، عدم نگهباني خداوند بر انسان زمـاني  ».بر شما نگهبان نيستم
پيوندد كه رهنمودهاي الهـي بـه هـدايت انسـان      ع ميوبه وق

 .نينجامد

  »2«ي  گزينه -73
  )74 ي صفحهقدرت پرواز، ، 6، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي (  

ر لكـم البحـر لتجـري    ذي سـخّ االله الّ«ي  ي شريفه ت در آيهاز دق
گردد كـه وجـود اختيـار و اراده در     مفهوم مي» …الفلك فيـه  

ي انسان  ي الهي و خواست اوست يعني اراده علت اراده انسان به
ي خداست و بـا آن منافـات نـدارد؛ تقـديرات و       در طول اراده

ي كـار اختيـاري    زمـه هم لا،  ها هاي برخاسته از آن مندي قانون
ي آن اسـت و ويژگـي    دهنده و محدودكننده انسان و هم جهت

  .مقدر به تقديرالهي است  اختيار انسان،
  »3«ي  گزينه -74

  )111و  110 ي ها صفحههاي استوار،  پايه، 7، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي (  

با گفتار و رفتار خويش انقلابـي عظـيم پديـد    ) ص(رسول خدا 
ساني منزلت زن و مرد اين سـخن الهـي را    ي يك رهآورد و دربا
ه حياة او انثي و هو مؤمن فلنحيينّ من عمل صالحاً من ذكر«: ابلاغ كرد

 »… طيبةً

  »2«ي  گزينه -75
  )135 ي صفحهعصر شكوفايي، ، 8، درس دانشگاهي پيشدين و زندگي (  

ن در مـتن زنـدگي   آهاي مهم هنر اسـلامي، حضـور    از ويژگي
ظـاهري    به بركت هنر خوشنويسي، كل محيطمسلمانان بود و 

 .گاه كلام خداوند شد زندگي اسلامي، تجلي
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 »3«ي  گزينه -76
 )3، درس كوتاه كردن عبارت پيرو وصفي، 1دانشگاهي  انگليسي پيشزبان (  

شـده توسـط    هاي نوشته گويد كه كتاب او مي«: ي جمله ترجمه
  ».خيلي جالب هستند ،نويسندهاين 
  رسيمهم د ي هنكت

تـوان   مـي   ي پيرو وصفي در حالت مجهول باشـد،  هرگاه جمله
 .را حذف كرد  ”to be“ضمير موصولي و فعل 

by … . which are written sHe says that the book  
          written     

 »2«ي  گزينه -77
 )5، درس ي تضاد صريح دهنده ، كاربرد ربط2دانشگاهي  انگليسي پيشزبان (  

يشـان   بعضي از مردم خامه و شكر را در قهوه«: ي جمله ترجمه
  ».كه ديگران آن را تلخ دوست دارند دوست دارند، درحالي

  نكات مهم درسي 
“when”  ــه ــي  ب ــي«معن ــه وقت ــط» ك ــد رب ــان،  ه دهن ي زم

“whereas”  ي تضاد صريح،  ه دهند ربط» كه در حالي«معني  به
“whether”  ي  ي جملـه  ه دهنـد  ربـط » خواه  كه آيا،«معني  به
» زيـرا  كـه،   دليل اين به«معني  به  ”because“ و اسميه و شرط

بـين دو   طبيعـي با توجـه بـه تضـاد    . ي دليل است ه دهند ربط
  .صحيح است» 2«ي  گزينه ،ي پايه و پيرو جمله

 »4«ي  گزينه -78
 )4، درس  عنوان تشديدكننده به such a، كاربرد 1دانشگاهي  انگليسي پيشزبان (  

توانيم  امروز چنان روز سردي است كه ما نمي«: ملهي ج ترجمه
  ».نيك برويم به پيك

  نكات مهم درسي 
   :طبق ساختار

 »a/an such) + صفت+ (شمارش  اسم مفرد قابل +…+)that(+جمله«
  . صحيح است» 4«ي  گزينه
  . رود كار مي به بدون اسم و يا قيدصفت  ”so“بعد از 
  .رود كار نمي ورت جمله بهص نتيجه به ”very“و  ”too“بعد از 

 »3«ي  گزينه -79
 )8درس  ، كاربرد افعال وجهي،2دانشگاهي  انگليسي پيشزبان (  

  »فيليپ كجاست؟: الف«: ي جمله ترجمه
  ».او ممكن است به پارك رفته باشد. دانم من واقعاً نمي: ب«

  مهم درسي  ي هنكت
از سـاختار   ن احتمال وقوع عملـي در زمـان گذشـته   ابراي بي

“may / might + have + p.p.” كنيم استفاده مي. 

 »1«ي  گزينه -80
 )2درس ، 1دانشگاهي  انگليسي پيشزبان (  

ي ايـن موقعيـت    ما به توانائيش كه از عهـده «: ي جمله ترجمه
  » .اعتماد كامل داريم ،آيد برمي

  نفس اطمينان، اعتماد به اعتماد،  )1
  شاگرد، كارآموز) 2
  فرق  تفاوت، اختلاف، )3
  ضار، شنوندگانح) 4

 )3، درس 3زبان انگليسي (  »1«ي  گزينه -81
توانيد صداي تلويزيون را كم كنيد؟ ممكن  مي«: ي جمله ترجمه

  ».ها را بيدار كنيد است بچه
  بيدار شدن -)…صدا، گاز و (كم كردن  )1
  بيدار شدن -خارج كردن )2
  بيدار شدن -)…تلويزيون و (روشن كردن  )3
  بيدار شدن -)…و صدا، گاز (زياد كردن  )4

 »2«ي  گزينه -82
 )5درس ، 3انگليسي زبان (  

  پزشـكي  افراد بسيار زيادي از رفتن به دندان«: ي جمله ترجمه
  » .دانم، چرا نمي .ترسند مي

  دنانترس) 2  دنكرگيج  )1
  رنج كشيدن)4  ساختن متعجب  )3

 »4«ي  گزينه -83
 )7درس ، 2دانشگاهي  انگليسي پيشزبان (  

مجبور شد تا با پليس مخفي ارتباط داشته او «: ي جمله ترجمه
  » .باشد

  گويي پيش  بيني، پيش) 2  كاوش، اكتشاف )1
  ارتباط، رابطه )4  مقصد )3

 »1«ي  گزينه -84
 )4درس ، 1دانشگاهي  انگليسي پيشزبان (  

تواند با چنين حقـوق نـاچيزي    طور مي چهاو «: ي جمله ترجمه
  » زنده بماند؟

  در بردن ماندن، جان سالم به  زنده )1
  تخمين زدن) 2
  استخدام كردن،  اجاره كردن )3
  اختصاص دادن، وقف كردن )4

 )1، درس 1دانشگاهي  زبان انگليسي پيش(  »3«ي  گزينه -85
طـور   هايي كه بـه  تنها گزارش در حال حاضر، «: ي جمله ترجمه

، از صدا و سـيماي جمهـوري اسـلامي    باشند ميدقيق منطقي 
  » .ايران هستند

  طور مؤثر رآمد، بهطور كا به )1
  آميز طور موفقيت به) 2
  طور منطقي به )3
  فوراً )4
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  :معناي كلماتي از متن

 
  ambulant: سيار، متحرك :indeed درواقع  راستي، به

  :follow دنبال كردن :aid كمك

  :wound دنكرزخمي  :battle نبرد  جنگ،

  :adopt اتخاذ كردن، برگزيدن، تصويب كردن

   :deal withرداختن بهرفتار كردن، پ
 

 »4«ي  گزينه -86
  نگران، دلواپس) 2  سابق  قبلي، )1

  تند  سريع، )4  پذير انعطاف )3
 »3«ي  گزينه -87

  ارسال كردن )1
  يابي كردن محل كردن، مكان تعيين) 2
  معرفي كردن، شناساندن )3
  تحقيق كردن )4

 »2«ي  گزينه -88
  بالا بردن  ،افزايش دادن )1
  )…گاري و   قطار،(كشيدن ، كشيدندنبال خود  به) 2
 ، به آب انداختن)…موشك و (به هوا و يا فضا  پرتاب كردن )3
    )كشتي و قايق(
  الصاق كردن  چسباندن، )4

 »1«ي  گزينه -89
  نكات مهم درسي

  ”because“ ل، ـي دلي دهنده ربط» كه، زيرا ل اينـدلي به«معني  به  
  ”although“ ي  دهنده ربط» كه رغم اين اگرچه، علي«معني  به

تا، «معني  به “so that”، )تضاد غيرطبيعي(مغايرت غيرمنتظره 
 “whether” و ي هدف و منظور دهنده ربط» كه منظور اين به
با . ي اسميه و شرط است ي جمله دهنده ربط» آيا، خواه  كه«معني  به

  .صحيح است» 1«ي  مفهوم جمله، گزينه توجه به
 »4«ي  گزينه -90

    ديگر جاي يك به  مترادف،طور  به )1
  ر سكوت، دآرامي به) 2
    خوشبختانه )3
  طور صحيح طور مناسب، به به )4

  

  

  :)1( معناي كلماتي از متن
 

  honey bee: زنبور عسل :determine معلوم كردن  ،تعيين كردن
  :published منتشرشده :describe شرح دادن، توصيف كردن

  :bloom شكوفه، غنچه :sac كيسه

  :nectarشهد، شربت   :nestلانه

  :hiveكندو    :vigorousشديد، قوي، نيرومند 

  :circularاي  دايره   :smellرايحه، بو، عطر 

  :widenپهن كردن، گسترده كردن

 

   »4«ي  گزينه -91
  » كند؟ ي چه چيزي بحث مي متن اساساً درباره«: ي جمله ترجمه

غذا  دهند زنبورهاي ديگر بدانند كه طور زنبورها اجازه مي چه«
  ».كجاست

   »2«ي  گزينه -92
دهد  اولين چيزي كه يك زنبور عسل انجام مي«: ي جمله ترجمه
كنـد، پـر كـردن     كه يك منبع جديد غذا را كشـف مـي   زماني
  » .اش با شهد است كيسه

   »1«ي  گزينه -93
گيرد  چيزي كه يك زنبور عسل از يك گل مي«: ي جمله ترجمه

  » .اش را پر كند، شهد است تا كيسه
   »1«ي  گزينه -94

تواند فهميده شود كـه نصـف    از اين متن مي«: ي جمله ترجمه
  »  .اينچ است صدم متر حدود نوزده يك سانتي

   »3«ي  گزينه -95
 “flowers”در سطر نهم بـه   “which”ي  واژه«: ي جمله ترجمه

  ».دكن مياشاره » ها گل«
   »2«ي  گزينه -96

ينـد  طور كلي برخي مراحل در يك فرآ متن به«: ي جمله ترجمه
   ».دهد را شرح مي

  
  

  
  
  
  
 

  
  
   »3«ي  گزينه -97

تازگي بـه دنيـا    نوزادي كه به ،مقدار زمان چه«: ي جمله ترجمه
   »كند؟ صرف مي ”REM“خواب ) ي مرحله(آمده است در 

  »ساعت  حدود هشت و نيم«
   »3«ي  گزينه -98

مقدار ساعات خوابي كه احتمـالاً    طبق اين متن،«: ي جمله ترجمه
  »  .ساعت متفاوت است 9تا  6نياز دارند، بين  كالجدانشجويان 

   »4«ي  گزينه -99
كـه احتمـالاً    كند كه كساني اين متن بيان مي«: ي جمله ترجمه

  ».افراد پير هستند  شوند، اغلب اوقات بين خوابشان بيدار مي
   »1«ي  گزينه -100

ي چه چيزي بحث  پاراگراف سوم اساساً درباره«: ي جمله ترجمه
  »كند؟ مي

  ».گذارند در حيوانات تأثير مي ”REM“خواب  ركه بعواملي «

 ):2(معناي كلماتي از متن        
 

   :varyفرق داشتن، متفاوت شدن :greatlyشدت بسيار، به
    :newbornنوزاد :nearlyتقريباً

 :REMحركت سريع چشم  

 :interrupt، گسستن قطع كردن دچار وقفه كردن،

  :opossumموسوپ، اُ)دار نوعي جانور كيسه(ك صاري
  :huntشكار كردن

  :defendدفاع كردن :for instanceبراي مثال
  :adulthoodبزرگسالي    :relativelyنسبتاً

  :immatureنابالغ   :matureبالغ
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